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مســعود کیمیایــی، کارگــردان 
نام آشنای ســینما، نقاشی های خود را 
در گالری گلســتان به نمایش درآورده 
است. خالق فیلم های سینمایی مطرح 
تاریخ ســینمای ایران و یکی از افرادی 
که موج نوی سینمای ایران را به وجود 
آورند حالا پس از خلق فیلم های متعدد 
و نگارش رمان و داستان به خلق تصویر 

نقاشانه نیز روی آورده است.
بدون توجه به این که مسعود کیمیایی 
به عنوان یک فیلمساز و با رزومه بلندبالای 
خود در فیلمسازی چگونه دست به خلق 
این مجموعه زده اســت، برگزاری این 

نمایشگاه مانند هر جریان و اتفاق دیگری 
مورد انتقاد شدید و تند بسیاری از فعالان 
در عرصه هنرهای تجسمی قرار گرفت 
تا جایی که لیلی گلستان مجبور شد در 
مصاحبه ای نسبت به این سوگیری ها 

واکنش داشته باشد.
مسئله از آنجایی شروع شد که آثار 
مســعود کیمیایی بدون نوبت نمایش 
و به یکباره در محل گالری گلســتان 
روی دیوار رفت. این در حالی است که 
گالری گلستان همواره به هنرجویان و 
هنرمندانی که قصد برگزاری نمایش 
را دارند برای دو یا سه ســال بعد وقت 

نمایش می دهد.
از سوی دیگر آثار مسعود کیمیایی 
وقتی روی دیوار گالــری رفت بین 90 
تا 300 میلیون تومــان قیمت گذاری 

شده بود. به نظر بســیاری از منتقدان 
این نمایش، ارقام بالا برای نقاشی های 
فردی مثل مسعود کیمیایی غیر قابل 
قبول و غیرمنطقی به نظر می آمد. لیلی 
گلســتان بعد از این در مصاحبه ای با 
»خبرآنلاین« اعلام کرد کــه :»برای 
مســعود هر وقت بخواهــد، درکمال 
 پارتی بازی نمایشگاه می گذارم.« لیلی 
گلستان در همین مصاحبه اعلام کرده 
است که نقاشی های مسعود کیمیایی 
او را حیرت زده کرده است. چرا که بعد 
از پنجاه سال دوستی با کیمیایی، با این 
نقاشی ها مواجه شــده و کارهای او را 
سراسر تخیل و رنگ دیده است. از طرفی 
گلستان گفته بود :»این نقاشی ها برای 
من مهم است چون متعلق به آدم بزرگی 

در سینمای ایران است.«

اما فــارغ از ایــن مبالغه گویی های 
گلستان و واکنش ها و انتقادها؛ آیا مسعود 
کیمیایی را می توان نقاش هم تصور کرد؟ 
آیا آثار او آن گونه هســتند که مخاطب 
خود را شــگفت زده کنند یا این که این 
نام مسعود کیمیایی اســت که بر این 
نقاشی ها سوار شده و آنها را مورد توجه 

قرار داده است؟ 
در این که کیفیت این آثار بســیار 
متوسط است شکی وجود ندارد. آثار او 
بیشتر شبیه به یک میل تجربه است. نه 
از سر دغدغه ای می آید و نه موید واکنشی 
است روشــنفکرانه چنان که کیمیایی 
همواره به عنــوان یک هنرمند صاحب 
فکر دست به خلق اثر می زند. کیمیایی در 
آثار نقاشانه خود بیشتر تفنن کرده است.

در نقاشی های او آنچه صورت گرفته 

بیشتر نماد هایی است که عناصر اصلی 
فیلم هایش را تشــکیل می دهد. مانند 
تصویر چاقوی ضامــن دار در کنار یک 
پروانه بر بوم یــا پرتــره ای از »صادق 
هدایت« که البته باز به دلیل المان هایی 
که از او در تصویر گذاشته است می توان 

متوجه این اتفاق شد.
این که قصد کیمیایی از کشــیدن 
این نقاشــی ها چه بوده نکته ای است 
که باید خودش پاسخگوی آن باشد اما 
حاصل کار مسعود کیمیایی در نهایت 
تصویری نامکشوف از کلیدهای ذهنی 
این هنرمند در نسبت با دیگر فضاهای 

هنری او به دست می دهد.
نقاشی های او انگار نقش خیال انگیز 
ناخودآگاه مسعود کیمیایی است که در 
آن همواره المان ها و تصاویری گنجانده 
می شــود که مربوط به دوره ای خاص 
از تاریخ این کشور و فرهنگی است که 
دوران آن به سر آمده است. همانگونه که 
شاید دوران خود مسعود کیمیایی هم 
به سر آمده و او دیگر نمی تواند همراه و 
همگام رخدادهای روز جامعه خود باشد. 
کیمیایی با دغدغه هایی که در آثار 
نقاشانه اش به تصویر کشیده است هر چه 
بیشتر بر فاصله خود با جامعه امروزش 
صحه می گذارد. اگرچه در برخی از آثار 
خود تلاش کرده تا احســاس خود در 

مواجهه با زندگی را به نمایش در بیاورد.
مثلًا یکی از تابلوهــای او که در آن 
پرتره ای را در میان یک گردباد ســیاه 
غلیظ می بینیم شــاید مویدی باشد از 
انعکاس دوران در اثر مسعود کیمیایی، 
اما آنچه از کلیت این آثار برمی آید نمود 
دغدغه های شخصی او به تاریخ و فرهنگ 
و هنر این کشور اســت و نه مواجهه ای 
منتقدانه با وجوه گســترده رنج انسان 
امروز. نمایش آثــار او البته مورد توجه 

علاقمندان و طرفداران ســینمایی او 
قرار گرفــت تا جایی کــه در افتتاحیه 
این نمایش در روز جمعه، خیابان های 
اطراف گالری با انبوهی از افراد و ترافیک 

مواجه شد.
در دنیا کمتر هنرمندی وجود داشته 
که پس از شهرت در یک مدیوم مشخص 
بخواهد در مدیوم های دیگر هم تجربه 
کســب کند چرا که شــکل حرفه ای 
هنر در بیــرون از این مرزهــا کمتر به 
فردی اجازه تجربه گرایی در ساحت های 
مختلف را می دهد؛ امــا خوب در ایران 
قواعد کمی متفاوت تر است و از اینگونه 
تجربه گرایی ها بارها و بارهــا رخ داده 
اســت و هنرمندانی بودند که در دو یا 
چند مدیــوم نام خود را بر ســر زبان ها 
انداخته اند. مواجهه اسطوره ای و مرید و 
مرادی با افرادی از جنس کیمیایی شاید 
یکی از مشکلاتی باشد که در فرهنگ 
ما وجود دارد. با این حــال نمایش آثار 
مســعود کیمیایی تا 17 آذر در گالری 

گلستان برپاست.

نظری بر نمایش آثار مسعود کیمیایی در گالری گلستان

»قیصر« پشت سه پایه نقاشی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پس از مدت کوتاهی از پلاک کوبی معابری که به نام چهار چهره ادبیات و آموزش 
کودک و نوجوان، هوشنگ مرادی کرمانی، جبار باغچه بان، مهدی آذریزدی و صمد 
بهرنگی نام گذاری شده بود، باز هم نام این خیابان ها به روال قبل برگشت و دیگر ردی 

از این نام ها در معابر پایتخت نیست.
به گزارش ایسنا، بعد از دو ماه از پلاک کوبی این معابر،  به نظر می رسد رأی مسئولان 
شهری برگشته اســت و تصمیم دیگری گرفته و نام این افراد را از کوچه  و خیابان ها 

برداشته اند.
در حوالی این خیابان ها از نگهبان ساختمانی درباره این اتفاق می پرسم، با تعجب مرا 
همراهی کرده و  به جای خالی این نام ها می نگرد و می گوید، »اِ باز شد یکم!« و خطاب 

به من می گوید »حالا که شما گفتید دقت کردم«. 
هوشنگ مرادی کرمانی در گفت وگویی کوتاه با ایســنا درباره این اتفاق با بیان 
این که از تغییرات اخیر اطلاعی نداشته می گوید: پیش تر هم به شما گفته ام من آن چه 
را می خواســتم در کتاب هایم گفته ام، حالا چه فرقی می کند کوچه ای به نام من در 
نقطه ای از این شهر زده  باشند یا نه! نمی خواستم که کوچه را بخرم. اصلا خوب شد که 

اسم من را از کوچه برداشته اند.
این نویسنده پیشکسوت می افزاید: هنر مانند آب است؛ اگر یک لیوان آب را زمین 

بریزید از بین نمی رود و از جایی دیگر سر درمی آورد. آب هیچ وقت گم نمی شود.
اما ماجرای تغییر نام این معابر از این قرار بود که در جریان سیصد و سومین جلسه 
شورای شهر تهران به تاریخ 30 خردادماه بررسی صورت جلسه کمیسیون نام گذاری 
و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شــهر تهران در دســتور کار قرار گرفت که در این 
جلسه مصوب شد خیابان کوچک یکم در منطقه ٦ به نام استاد صمد بهرنگی با حفظ 
شماره گذاری تغییر نام داده شود. همچنین کوچه سوم در خیابان حجاب به نام استاد 

مهدی آذریزدی، کوچه پنجم مجاور خیابان حجاب به نام اســتاد هوشنگ مرادی 
کرمانی، و کوچه هفتم در خیابان حجاب به نام استاد جبار باغچه بان نام گذاری شود.

هوشنگ مرادی کرمانی که تنها حاضر این جمع است آن زمان در واکنش به این 
اقدام گفت: کار بسیار خوبی کرده اند ولو این که عده ای مخالف باشند. همه این افراد 
حاصل سختی ، رنج، تلاش و کوشش هستند. آن ها بار فرهنگی جامعه را پیش برده اند. 
اگر نگوییم بیشتر از سربازی که جانش را در راه وطن گذاشته که مردم راحت باشند، 
به همان  انداره قابل احترام و دوست داشتنی هستند. این افراد شهید فرهنگی هستند.
اما چندی نگذشت که اعلام شد هیات تطبیق فرمانداری تهران نام گذاری معابری 
به اسم بزرگان آموزش و ادبیات کودک و نوجوان ایران ازجمله: جبار باغچه بان، مهدی 
آذریزدی، صمد بهرنگی و هوشنگ مرادی کرمانی را غیرقانونی خواند. محمدجواد 
حق شناس، عضو شورای شهر تهران، نســبت به این موضوع واکنش نشان داد و در 
تذکری خواست هیات تطبیق برای شورای شــهر در انجام وظایف قانونی ناشی از 
اختیارات مصرح در قانون مانع تراشی نکند. در پی این اتفاق انجمن نویسندگان کودک 
و نوجوان با انتشار بیانیه ای نسبت به این ماجرا واکنش نشان داد و نوشت: »انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان، نه فقط نظر سلیقه ای هیئت تطبیق فرمانداری تهران را 
غیرقابل قبول می داند، بلکه بر این باور است که چنین اعمال سلیقه های غیرفرهنگی، 
پاسخی درخور از مردم و به ویژه نســل جدید خواهد گرفت. تن دادن جامعه به این 
قبیل تصمیم های زیان بار، هم به شهر و مردم آسیب می زند و هم به هویت جمعی و 

منافع ملی.«
هوشنگ مرادی کرمانی هم در پی این اتفاق گفت: دیدید ما چهارتا را رد کردند و 
کسی هم صدایش درنیامد. اگر از نسل ما، ما چهار نفر را کنار بگذارید، چه می ماند؟ 
بقیه اش کو؟ ما هرکدام سبک و موقعیتی برای خود داریم که متفاوت از هم است. با 

توجه به این که شورای شهر بر این مسأله تأکید داشت، نمی دانم با چه مصلحتی قبول 
نکردند.

چندی بعد از از این ماجراها عکس هایی منتشر شد که از پایان ماجرای نام گذاری 
این چهار خیابان و کوچه نشان داشت و معابر یادشده به نام این چهار چهره آموزش و 
ادبیات کودکان و نوجوانان پلاک کوبی شده  بودند. اما حالا باز ورق برگشته و نام این 

خیابان ها دوباره عوض شده است.

چهار خیابانی که ماجرایش تمامی ندارد!
ادبیات

در این که کیفیت آثار 
کیمیایی در نمایشگاه 

بسیار متوسط است شکی 
وجود ندارد. آثار او بیشتر 

شبیه به یک میل تجربه 
است. نه از سر دغدغه ای 

می آید و نه موید واکنشی 
است روشنفکرانه چنان 
که همواره به عنوان یک 

هنرمند صاحب فکر دست 
به خلق اثر می زند. کیمیایی 
در آثار نقاشانه خود بیشتر 

تفنن کرده است
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»زنگ تفریح« بهترین فیلم 
کوتاه جشنواره اندونزی شد

»زنــگ تفریــح« 
ســاخته نوید نیکخواه 
آزاد برنده جایزه بهترین 
فیلم کوتاه جشــنواره 
بین المللی فیلم کوتاه 

و عکاسی اندونزی شد.
به گزارش ایلنــا، پنجمین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم کوتاه و عکاسی »IPSMF«  آذر 
)۲7 نوامبر میلادی( بــه کار خود پایان داد و فیلم 
کوتاه »زنگ تفریح« ســاخته نوید نیکخواه آزاد 
جایزه بهترین فیلم کوتاه داســتانی این رویداد را 

کسب کرد.
این رویداد توسط دانشــکده علوم ارتباطات و 
بازرگانی دانشگاه »تلکام« باندونگ سازماندهی 
شده بود. پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
و عکاسی »IPSMF« از ۲۵ تا ۲7 نوامبر ۲0۲1 

در باندونگ اندونزی برخط برگزار شد. 
 فیلم کوتــاه »زنگ تفریح« با نــام بین المللی
 »The Recess« شــصت و یک حضور جهانی 
را پشت سر گذاشته و هشت جایزه جهانی کسب 
کرده اســت. این فیلم به تازگی در بخش مسابقه 
هفتاد و پنجمین جشنواره بین المللی سالرنو در 
ایتالیا و به عنوان نماینده ایران در بخش مسابقه 
جشــنواره بین المللی »آلمریــا« و پنجاهمین 
جشــنواره بین المللی کارتاخنا اســپانیا حضور 
داشــت.موژان کــردی در نقش ســحر، ریحانه 
نبی یان در نقــش طهورا، نیلوفر شــکوهی نیا در 
نقش آیدا، غزل خلیلی در نقش سارا بازیگران این 
فیلم کوتاه هستند.»زنگ تفریح« به نویسندگی، 
تهیه کنندگــی و کارگردانی نویــد نیکخواه آزاد 
ساخته شده و محصول شرکت پخش بین المللی 

»شمید فیلم« است.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛
سفر 25 ریالی از عمان به ایران 

ساختگی است
ئیــس  یب ر نا  
جامعــه تورگردانــان 
ایــران درخصــوص 
تبلیغاتی که به تازگی 
درخصوص ســفر ۲۵ 
ریالی از عمان به ایران 
مطرح شده است، گفت: چنین چیزی وجود ندارد 
و ساختگی اســت. درواقع شیطنت است. قبل از 
شیوع ویروس کرونا نشست های مختلف با فعالان 
گردشــگری عمان داشــتیم. ضمن آنکه ذائقه 
عمانی ها برای ســفر به ایران با سایر گردشگران 
تفاوت دارد. آن ها بیشــتر به منظور گردشگری 

سلامت و طبیعتگردی به ایران سفر می کنند.
سیدمحمدعلی اشرف واقفی در گفت وگو با 
ایلنا افزود: گردشگران عمان بیشتر برای درمان 
بخصوص در حوزه عمل چشــم به ایران ســفر 
می کننــد و در موارد دیگر نیز برای اســتفاده از 
طبیعت ایران سفر می کنند. بعید می دانم که تور 
فرهنگی از عمان به ایران بیاید از این رو می توان 
گفت، تورهای عمان به ایران ارزان نیست. وی با 
اشــاره به اینکه همچنان چانه زنی بر سر قیمت 
تورهای ورودی به ایران با ارائه دهندگان خدمات 
ادامه دارد، یادآور شد: اگر اتفاق جدیدی نیفتد، 

گردشگری رونق خواهد گرفت.

دستور حذف آثار مهدی یراحی 
از سایت های داخلی

دستور حذف آثار 
»مهــدی یراحی« از 
سایت ها و رسانه های 
ز ســوی  داخلــی ا
تعییــن  ه  رگــرو کا
مصادیــق و محتوای 
مجرمانه صادر شد.به گزارش برترین ها، بهمن 
بابازاده، خبرنــگار حوزه موســیقی در کانال 
تلگرامی خود نوشت: دستور حذف آثار »مهدی 
یراحی« از سایت ها و رسانه های داخلی از سوی 
کارگروه تعیین مصادیــق و محتوای مجرمانه 

صادر شد. 
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